
حسین زمان خواننده موسیقی پاپ درگذشت

تو کی بودی ای مسافر...

آخرین دیدارش با مردم به ســـال 98 برمی گردد. ســـوم 
مردادماه. پس از هفده ســـال دوری، با شـــور و شـــوقی 
عجیب همچون تب و تاب و عشـــقی که در ترانه‌هایش 
هویـــدا بود، روی صحنه آمد. آمده بـــود پس از این همه 
ســـال فاصله طولانی، دیداری بـــا مخاطبانش تازه کند و 

آن دیدار وداع آخر شد.
 او می‌گفت:»افـــراد بســـیاری تـــاش کردند مـــرا از این 
کار پشـــیمان کننـــد. می‌گفتند تـــو به نســـل قبل تعلق‌‌ 
داری و راه دشـــواری را در پیش گرفته‌ای و اگر کنســـرت 
برگزار کنی ســـالن خالی می‌مانـــد و آبرویت می‌رود و... 
در پاســـخ به آنهـــا گفتم به‌ خاطر خـــودم نیامده‌ام و اگر 
مردم مـــرا نخواهند، به احتـــرام آنها دســـت از فعالیت 

» . می‌کشم
حســـین زمان را مخاطبان دهـــه 60 و 70 خوب به خاطر 
دارنـــد؛ خواننـــده‌ای بـــا صدایـــی محـــزون و ترانه‌هایی 
متفـــاوت و بی‌تردید همین متفاوت بـــودن ترانه‌هایش 
که بیشـــتر مضمون اجتماعی داشت، موجب شده بود 
حســـین زمان که او را خواننده‌ای در رده موســـیقی پاپ 
می‌نامیدند، در جایـــگاه دیگر این ژانر از موســـیقی قرار 
بگیـــرد. او در گفت‌و‌گویـــی در ســـال 98 با »ایـــران«، با 
گلایه از موســـیقی‌های پاپ امروزی بیان داشـــت:»حال 
موسیقی پاپ خوب نیســـت و بیمار است. بیماری‌اش، 
هم مزمن و خطرناک اســـت و هم واگیـــردار و همچنان 
در حال گســـترش، اما دلیل این بیمـــاری و اینکه مقصر 
آن چه کســـی می‌تواند باشـــد و چه تدبیـــری باید برای 
آن اندیشـــید و... همه اینها حاصل سیاســـتگذاری‌های 
غلـــط در عرصـــه فرهنـــگ و هنـــر و همچنیـــن حمایت 

نادرســـت از موسیقی ســـالم و ارزشمند است.«
وی در ادامه درباره نقش ترانه اظهار داشت:»موســـیقی 
مـــن کلام‌محوراســـت و بر همین اســـاس بیشـــتر زمان 
خـــود را صـــرف انتخاب ترانه‌هـــای خوب می‌کنـــم و اگر 
ترانه‌ای مورد ســـلیقه‌ام نباشد آن را نمی‌خوانم. در واقع 
اســـاس کار من بر مبنای ترانه است و بعد از آن ساخت 
یـــک ملودی خـــوب و این دو کنـــار هـــم می‌توانند برای 
مردم جذاب و دلنشـــین باشـــند و به شـــخصه معتقدم 
موســـیقی باید تمام و کمال در اختیار مردم قرار بگیرد، 
البته اگر روی معضلات اجتماعی دســـت بگذاریم به ما 
انـــگ می‌زنند. به همین دلیل کســـی جـــرأت پرداختن 
به این موضوعات را نـــدارد، در حالی که وظیفه هنرمند 
اســـت که به مســـائل اجتماعـــی بپـــردازد، اما ایـــن کار 
ممکن است مانع‌تراشی‌های بســـیاری برای هنرمندان 

به همـــراه بیاورد.«
حسین زمان آثار ارزشمندی ساخت

قاســـم افشـــار خواننده موســـیقی پـــاپ در گفت‌و‌گو با 
»ایران« دربـــاره زنده‌یاد حســـین زمان گفت:»آشـــنایی 
من با حســـین زمـــان به ســـال‌ها قبل برمـــی‌گ ردد. ما 
در دو مجموعـــه موســـیقایی همکاری داشـــتیم و بعد از 
آن به ســـبب مشـــغله‌های کاری، فرصت کمتـــری برای 
دیـــدار فراهـــم می‌شـــد و ســـرانجام آخریـــن دیدارمان 
بعـــد از 17 ســـال ســـکوت اجباری، در کنســـرت ســـال 
98 شـــکل گرفـــت و ایـــن افتخار را داشـــتم کـــه به این 
کنســـرت دعوت شـــدم و حســـین زمان بعد از ســـال‌ها 
دوری از صحنـــه، یک شـــب به‌یادماندنی در خاطر مردم 

به ثبت رســـاند.«
 همکاری قاســـم افشـــار و حســـین زمان به دو مجموعه 
»فصـــل آشـــنایی« )وصـــل هجـــران، آییـــن همـــدردی( 
مشـــترک با قاسم افشـــار، خشـــایار اعتمادی و علیرضا 
عصار که ســـال ۱۳۷۷ به بازار موســـیقی آمد و همچنین 
»گلایـــه« مشـــترک بـــا قاســـم افشـــار، امیـــر کریمـــی و 
محمدرضـــا عیوضـــی کـــه ســـال ۱۳۷۸ منتشـــر گردید، 

برمی‌گـــردد.
او در ادامه گفت:»انتخاب اشـــعار آقـــای زمان متمایز با 
دیگـــر دوســـتان و تقریباً تمام اشـــعارش اجتماعی بود؛ 
اشـــعاری که بیانگر حال و روز جامعه بود و در این زمینه 

کارهای بســـیار ارزشمندی ساخت.«
قاسم افشـــار ادامه داد:»ســـکوت طولانی حسین زمان 
طـــی ایـــن ســـال‌ها و فاصلـــه‌ای کـــه میـــان او و صحنه 
موســـیقی به وجود آمد، خـــود موجب هـــزاران بیماری 
برای او شـــد. وقتی نگذارند هنرمنـــد فعالیت کند، گویا 
جانش را ســـتانده‌اند. متأســـفانه تا زمانی که هســـتیم 
و هنرمنـــد زنده اســـت، هیـــچ بهایی بـــه او نمی‌دهند و 
بعد از فوتـــش تمامی ممنوعیت‌ها برداشـــته می‌شـــود 
و تصویـــر حســـین زمان از رســـانه ملی پخش می‌شـــود. 
چـــرا تا زمانـــی که حســـین زمان زنـــده بود نگذاشـــتید 

فعالیـــت کند؟!«
این خواننده در پایان بیان داشت:»متأســـفانه اطلاعی 
از بیماری پیشـــرفته ایشان نداشـــتم اما اگر اطرافیان یا 
مسئولان فرهنگی از شـــرایط بیماری‌اش با خبر بودند، 
چه بهتر بود مراســـم تقدیری برگزار می‌شـــد و کنسرتی 
را بـــرای او اختصـــاص می‌دادند، اما متأســـفانه صحبت 
کردن درباره این موضوعات دیگر دیر اســـت و حســـین 

زمان برای همیشـــه از بین ما رفت. یـــادش گرامی.«
حســـین زمـــان از خوانندگان پیشـــگام موســـیقی پاپ 
کشـــورمان، روز پنجشـــنبه بیســـت‌ویکم اردیبهشت‌ماه 
به ســـبب بیمـــاری درگذشـــت و آییـــن تشـــییع پیکر و 
خاکسپاری او روز جمعه بیســـت‌ودوم اردیبهشت‌ماه با 
حضور تعـــدادی از هنرمندان و علاقه‌مندان موســـیقی 
در قطعه هنرمندان بهشـــت زهرای تهران برگزار شـــد.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به قشم خبر داد

الگوی جدید برای تبدیل قشم به قطب 
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»روایـــت  نشســـت  فرهنگـــی/  گـــروه 
رســـتگاری به یاد حجت‌الاسلام مسعود 
دیانی« با حضور علی رمضانی؛ ســـخنگو 
و قائم‌مقام ســـی‌وچهارمین نمایشـــگاه 
بین‌المللی کتاب تهـــران، مادر مرحوم 
دیانی، فاطمه میرمحمدصادقی؛ همسر 
مرحوم دیانی، مرتضـــی صفایی، مهدی 
قزلـــی، آراز بارســـقیان، افـــروز مهدیان، 
پرســـتو نیک‌نام و حســـین شـــاهمرادی 
در ســـالن جایـــزه جـــال آل احمد واقع 
امـــام  مصـــای  اصلـــی  شبســـتان  در 

خمینی)ره( برگزار شـــد.
پرســـتو  نشســـت،  ایـــن  ابتـــدای  در 
نیک‌نـــام مترجم کتـــاب، روایتـــش را از 
مســـعود دیانی با قرائت یک دل‌نوشـــته 
بـــا عنـــوان »دربـــاره رهایـــی« خوانـــد و 
ســـپس آراز بارســـقیان بـــا بیـــان اینکه 
ایـــن چیزی کـــه من نوشـــتم یـــک نامه 
اســـت و نمی‌توانـــم بـــه آن دل‌نوشـــته 
بگویـــم چـــون عنـــوان دل‌نوشـــته برای 
وقتی اســـت کـــه نمی‌خواهـــی واقعیت 
را بگویـــی اما این دل نوشـــته نیســـت و 
واقعیت است. وی متن خود را اینچنین 
خوانـــد: فلانی ســـام، هنوز هفتـــاد روز 
نشـــده که رفتـــی و من دلم بـــرات تنگ 
شـــده. خیلی بیشـــتر از وقتی که بودی. 
خب وقتی بـــودی گاهی می‌شـــد پنجاه 
روز، شـــصت روز، هفتـــاد روز… آدم ازت 
بی‌خبـــر بـــود… بی‌خبـــرِ بی‌خبـــر کـــه 
نه، بالاخـــره پیام‌گیری، چیـــزی، میزی 
بـــود کـــه آدم هرازگاهـــی خبـــر بگیرد و 
خـــب حالا...بگـــذار یـــک طـــور دیگـــر 
شـــروع کنم. نزدیک چهل روزی می‌شد 
که نبـــودی. آمـــدی بـــه خوابـــم. یادت 
اســـت؟ اول خیلی ســـرحال نبودی. هر 

دو پایت تـــوی خواب آســـیب دیده بود. 
اول دو پایـــت را نمی‌دیدم. امـــا امیدوار 
بودی که خوب می‌شـــوی. ازت پرسیدم 
چطـــور؟ گفتی خـــوبِ خوب می‌شـــود. 
باور نکـــردم. گفتی‌ داری بـــا خودت کنار 
می‌آیـــی تا بهتر شـــوی. گفتـــی بقیه هم 
کمکـــت می‌کننـــد. و... صحنـــه بعد... 
دیدیـــم روی جفت پا وایســـتادی. گفتی 
ببیـــن برایم چـــه پایی ســـاختند. گفتم 
آره ولـــی هنوز حـــال و روزت خیلی به راه 
نیســـت و گفتی نه دادا، بهتر می‌شـــوم. 

دقت کـــرد… و خوب شـــدی...
در ادامه، »مهدی قزلی« مدیر انتشارات 
جـــام جـــم، دوســـت و همـــکار مرحوم 
دیانـــی متنـــی با عنـــوان »مســـعودی که 
بود، مســـعودی که شـــد« قرائت کرد: در 
نمایشگاه کتاب ســـال اول قرن جدید، 
مســـعود مســـئول کمیته فرهنگی شد، 
یا چنین چیزی. رفقای مشـــترک گفتند 
مریض شـــده و نیامـــده. من گذاشـــتم 
بـــه حســـاب پیچانـــدن و خالی بســـتن 
مســـعود. هیچ‌کس اندازه من مســـعود 
را نمی‌شـــناخت... هـــر چنـــد اشـــتباه 
کرده بودم و کاش مثل همیشه تحلیلم 
درباره مســـعود درست بود. خبر سرطان 
خیلی زود رســـید. من تازگی با ســـرطان 
آشـــنا شـــده بودم بـــه واســـطه بیماری 
پـــدرم. دنیـــای جدید و عجیبی اســـت. 
مرگ می‌آید جلوی خانه‌ات می‌نشـــیند 
ولـــی داخـــل نمی‌آیـــد، یکجـــوری هـــم 
می‌نشـــیند کـــه تـــو ببینـــی‌اش. بعدتـــر 
می‌آید داخل ولی حرفـــی نمی‌زند. انگار 
کاری بـــه کارت ندارد. می‌روی دکتر، دکتر 
هم حرف حســـاب نمی‌زند، حرف امید 
نمی‌زنـــد. همه چیـــز را می‌انـــدازد گردن 

»روایت رستگاری؛ به یاد حجت‌الاسلام دیانی« در نمایشگاه کتاب برگزار شد

سلام بر مسعود عزیز

آن چنـــد روز را بـــه بحـــث کـــردن درباره 
عاشـــقانگی در شـــعر گذراندی. تو اهل 
بحث بـــودی و من نـــه. به جـــز روز آخر 
که بـــه گفته‌هایت خـــرده گرفتم، هیچ 
نگفتـــم. یادت هســـت؟ آنقـــدر هیجان 
داشـــتی کـــه ماشـــین دربســـت گرفتی 
و مـــرا بـــردی بـــه »کافـــه کتـــاب آفتاب« 
مشـــهد کـــه آن وقت‌هـــا هنـــوز کوچک 
بود امـــا رونق زیـــادی داشـــت. چندین 
کتاب برایم خریدی »جستارهایی درباره 
عشـــق«، »بیســـت مقاله درباره عشـــق« 
و... تـــا بخوانـــم و بـــا تو هم‌نظر شـــوم. 
تـــو آن‌وقت‌هـــا جـــوان بودی مســـعود. 
تـــازه از گردنـــه ســـی‌ ســـالگی رد شـــده 
بودی، با قامتی درشـــت، ریشـــی ســـیاه 

و دســـت‌هایی پرقـــدرت.
چنـــد مـــاه بعـــد در »فـــرودگاه مهرآباد« 
دوبـــاره عازم مشـــهد بودم کـــه از دور، با 
دســـت‌هایی گشـــوده و رویی گشـــاده‌تر 
آمـــدی و این‌بار بـــه جای »جنـــاب آقای 
طریقـــی« گفتی: »ســـام بـــر غلامرضای 

عزیـــز!« ایـــن جملـــه را ســـال‌ها تکـــرار 
کردی. تـــا آخرین روزهایی کـــه در خانه 
آمـــدم بـــه دیدنت. تـــا آخریـــن مکالمه 
بـــر غلامرضـــای  تلفنی‌مـــان: »ســـام 
بحـــث  فـــرودگاه  از همـــان  عزیـــز!«. 
کتاب‌هـــا را شـــروع کـــردی تـــا مشـــهد. 
تـــا آن نیمه‌شـــب بارانـــی غریـــب کـــه 
ســـاعت‌ها پیـــاده‌روی کردیـــم در کوچه‌ 
پس‌کوچه‌هـــای مشـــهد تـــا برســـیم به 
حـــرم. نزدیکی‌هـــای صبـــح بـــه هتـــل 
برگشـــته بودیـــم کـــه گفتی: »ایـــن جور 
فایده نداره، ما باید با هم رفیق بشـــیم« 
و ما رفیق شـــدیم رفیـــق! آنقدر که وقتی 
بعدها مهدی قزلی گفـــت می‌خواهد تو 
را به بنیاد بیاورد با شـــوق گفتم: »مسعود 

رفیق ماســـت.«
حالا چنـــد ســـال از آن روزها گذشـــته و 
چشم‌پزشـــک جوان بـــه مـــن می‌گوید 
باید چشـــم‌هایم را بشـــویم. بشـــویم که 
چه بشـــود؟ رد دوســـت را مگر می‌توان از 

چشـــم شست؟

نمایشـــگاه اینوتکـــس در آخریـــن روز 
هفته گذشـــته میزبان رضـــا امیرخانی 
بود تـــا وی نحوه رمان‌نویســـی در عصر 

اســـتارتاپ ها را تشـــریح کند.
ح  مطـــر نویســـنده  امیرخانـــی  رضـــا 
کشـــورمان در خصوص فضای مجازی 
و اینکـــه در برخـــی مواقـــع ایـــن فضـــا 
حقیقـــی می‌شـــود، اظهار داشـــت: در 
ســـال‌هایی کـــه کامپیوتـــر تـــازه آمـــده 
بود بـــا نرم‌افـــزار داس اقـــدام به تایپ 
مطالـــب می‌کردیـــم و آرزو داشـــتیم 
فرهنـــگ معیـــن را مطالعـــه کنیـــم و 
داشـــتن فرهنگ دهخدا برای مـــا آرزو 
بـــود. پس از چند ســـال ســـی‌دی‌های 

بریتانیـــکا، نور، دهخدا و... به ســـرعت 
به دســـت‌مان رســـید و تصور داشـــتیم 
زمانی کـــه بریتانیـــکا را مطالعـــه کنیم 
قـــادر خواهیم بود هر رمانی را بنگاریم. 
در دهـــه 70 ایـــن ســـی‌دی‌ها را دیدیم 
و متوجـــه شـــدیم همین دیـــدن، ما را 
ســـاعت‌ها از نوشـــتن دور کرده است. 
ما بـــا دهخدا فارســـی‌دان و با بریتانیکا 
دانش‌منـــو و با ســـی‌دی‌های نور فقیه 

. یم نشد
رمان‌نویس مطرح کشـــور اضافه کرد: 
بعد از دوران جنـــگ، کاری جنگی را به 
نگارش درآوردیم و بـــه دنبال خاطرات 
رزمنده‌هـــا بودیـــم کـــه متوجه شـــدم 

نویســـنده‌ای هفت جلد فرهنگ جبهه 
نوشـــته اســـت و اقدام بـــه مطالعه آن 
کردیـــم و روز آخر این هفت جلد کتاب 
نشـــان داد که دیگر نمی‌توانیـــم از این 
مطالب اســـتفاده کنیـــم. واقعیت این 
اســـت که لغات مخفی، کتـــاب کوچه 
شـــاملو، تهـــران قدیـــم جعفر شـــهری 
و... نگاشـــته شـــدند و ما باید به دنبال 
مـــواردی باشـــیم کـــه در ایـــن کتاب‌ها 
نیســـت. امیرخانـــی بـــا بیـــان اینکه با 
ایـــن اطلاعات خلـــق ادبی را بدســـت 
آوردیـــم، ابراز کرد: لوله‌کشـــی گوگل در 
تمام منـــازل ما وجود دارد و باید بدانیم 
هرچـــه قابـــل جســـت‌و‌جو در گـــوگل 

اســـت، به درد کتاب شـــما نمی‌خورد.
نویســـنده رمـــان قیـــدار بـــا اشـــاره به 
اینکه ایـــن کتاب‌ها را بایـــد بخوانیم تا 
دیگـــر مانند آن ننویســـیم، عنوان کرد: 
پس از ایـــن اتفاقات متوجه شـــدم کار 
مـــن خلق ادبیـــات بـــود و کار من همه 
آن چیزی اســـت کـــه در گـــوگل وجود 
نـــدارد. فیلـــم بـــه ادبیـــات آموخت که 
تصویرگـــری بـــا شـــما بیگانـــه اســـت و 
عکس به نقاشـــی یاد داد کـــه منظره را 
می‌توانم بهتر بگیـــرم و تو به چیزی که 
من نمی‌توانم به ثبت برســـانم، برسی‌. 
در دوران جدیـــد چیزهـــای جدیدی را 
خواهیـــم آموخت زیرا کســـی جنگ و 

رضا امیرخانی در رویداد اینوتکس:

برای نوشتن قصه خوب باید عصب‌شناسی و زبان‌شناسی بیاموزیم

صلـــح را دیگر نمی‌نویســـد زیـــرا این 
کتـــاب و محتـــوا را همـــه خوانده‌اند. 
در آینـــده در رمان‌هـــای جدید، ســـه 
ســـتاره زیـــاد خواهـــد بـــود و تبدیل 
بـــه صحنه‌های گسســـته می‌شـــوند 
و فقـــط جای لایـــک، شِـــیر و کامنت 

را بـــه ما خواهنـــد داد. وی در پاســـخ 
بـــه پرســـش یکـــی از حضـــار گفت: 
مـــا اگـــر می‌خواهیـــم قصه‌نویـــس 
خوبـــی باشـــیم باید عصب‌شناســـی 
و زبان‌شناســـی بیاموزیـــم و مثـــاً به 
تأثیر بـــو در رمان‌نویســـی پی ببریم.

لوله‌کشی 
گوگل در 

تمام منازل 
ما وجود دارد 
و باید بدانیم 

هرچه قابل 
جست‌و‌جو در 

گوگل است، 
به درد کتاب 

شما نمی‌خورد

و امیدواریم با افتتـــاح نمایندگی‌های 
فرهنگـــی ایـــران در تاجیکســـتان این 

مهم تقویت شـــود.«
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان 
خـــود با بیـــان اینکـــه اهالـــی فرهنگ 
ایـــران و تاجیکســـتان بـــا شـــعرای دو 
کشور آشنا هســـتند، به دستاوردهای 
سفر ســـال گذشـــته خود به این کشور 
اشـــاره کـــرد و در ادامـــه بـــا تأکیـــد بر 
آمادگی جمهوری اســـامی ایران برای 
ارتقای روابـــط فرهنگی با کشـــورهای 
دوســـت منطقه گفت: »ایـــران بزرگ، 
فرهنگی ریشـــه در آداب و سنن مردم 
منطقـــه دارد و و امیدواریم نمایشـــگاه 
بین‌المللـــی کتـــاب تهران زمینه‌ســـاز 
این تعامل فرهنگی گســـترده باشد.«
فرهنـــگ  وزیـــر  دولـــت‌زاده  زلفیـــه 
تاجیکســـتان در ایـــن مراســـم گفت: 
»سال گذشـــته ناشـــران تاجیکستان 
در ســـی و ســـومین دوره نمایشـــگاه 
بین‌المللـــی کتـــاب تهـــران شـــرکت 
کردنـــد و همچنین ایـــران در دهمین 
دوره نمایشـــگاه کتـــاب تاجیکســـتان 
شـــرکت کرد که این مراودات فرهنگی 
نشـــان از روابط عمیق دو کشور دارد. 
در ادامه فعالیت‌هـــای ادبی اقدامات 
بیشـــتری انجام خواهد شد تا بتوانیم 
و  بشناســـیم  را  مؤلف‌هـــا  بهتریـــن 
بهترین تألیف‌هـــا را انتخاب و ترجمه 

» . کنیم
جشن بزرگ پارسی‌زبانان

محمدمهـــدی اســـماعیلی همچنین 
در جدیدترین نوشـــته خود در فضای 
مجـــازی در ایـــن باره نوشـــت: »ســـی 
و چهارمیـــن نمایشـــگاه بین‌المللـــی 
کتـــاب تهـــران بـــه طـــور رســـمی آغاز 
در  شناســـنامه‌دار  رویـــدادی  شـــد. 
عرصـــه بین‌المللـــی کـــه در داخـــل 
کشـــور نیز جشـــن بزرگ پارسی‌زبانان 
علاقه‌منـــد بـــه کتـــاب و کتابخوانـــی 
به شـــمار مـــی‌رود. بـــا هدف‌گـــذاری 
تبـــادلات  و  همکاری‌هـــا  مشـــخص 
فرهنگـــی بین‌المللـــی پـــس از حضور 
قطـــر در نمایشـــگاه ســـال گذشـــته، 
امسال تاجیکستان میهمان ویژه این 
رویداد اســـت. معتقدم گسترش پهنه 

نفوذ زبان فارســـی در تعامل منطقه‌ای 
با کشورهای دوست راه را برای جهانی 
شـــدن فرهنـــگ و هنـــر ایـــران بزرگ 

بیشـــتر همـــوار خواهـــد کرد.«
قطب فرهنگی خلیج فارس

وزیـــر  اســـماعیلی  مهـــدی  محمـــد 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی کـــه جمعه 
22 اردیبهشـــت‌ماه در حضـــوری چند 
ســـاعته بـــه جزیره قشـــم ســـفر کرد، 
در جلســـه بـــا مســـئولان ایـــن منطقه 
آزاد گفت: »جزیره قشـــم با دارا بودن 
ظرفیت‌هـــای متعـــدد فرهنگی هنری 
در آینـــده می‌توانـــد به‌عنـــوان قطـــب 
فرهنگـــی خلیج فـــارس نقش‌آفرینی 

داشـــته باشد.«
او افـــزود: »از آنجایـــی که کشـــور‌های 
ز  ا ثـــر  متأ فـــارس  خلیـــج  منطقـــه 
و  ارتقـــا  هســـتند،  ایرانـــی  فرهنـــگ 
گســـترش تعاملات فرهنگـــی و هنری 
بین این کشـــور‌ها در دســـتور کار این 
وزارتخانـــه و اداره کل فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی منطقه آزاد قشـــم قرار گرفته 
تـــا بـــا برنامه‌ریـــزی، اجـــرا و برگـــزاری 
برنامه‌هـــای متنوع فرهنگـــی و هنری 
و جشـــنواره‌های مختلف، این مســـیر 

هموار شـــود.«
وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در 
ادامـــه عنـــوان کـــرد: »ایـــن موقعیت 
فوق‌العـــاده‌ای کـــه در جزیـــره قشـــم 
وجـــود دارد بـــا غلبـــه فرهنگـــی‌ای که 
مـــا در منطقـــه داریـــم، ان‌شـــاء‌الله در 
این جزیـــره هم بـــه کار گرفته خواهد 
شـــد و یک الگوی جدیـــدی را به امید 
خـــدا بـــرای تبدیـــل شـــدن قشـــم به 
قطب فرهنگی خلیـــج فارس در حوزه 

بین‌المللـــی شـــکل خواهیـــم داد.«
محمد مهـــدی اســـماعیلی هـــدف از 
ســـفر چند ســـاعته خود را بـــه جزیره 
قشـــم، بازدیـــد میدانـــی از امکانـــات 
فرهنگـــی ایـــن جزیـــره بـــرای تحقـــق 
و  فـــارس  خلیـــج  فرهنگـــی  قطـــب 
تصمیم‌گیـــری برای برنامه‌هـــای آینده 
ایـــن وزارتخانـــه عنـــوان کـــرد و گفت: 
»امیدواریـــم بـــا همراهـــی مدیرعامل 
ســـازمان منطقه آزاد به اهـــداف خود 

از این ســـفر برســـیم.«

گروه فرهنگی
Culture@irannewspaper.com

گزارش
روزهـــای پایانـــی هفته گذشـــته از جمله 
ایام شـــلوغ و پرکار وزیر فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی بود. محمدمهدی اســـماعیلی 
پنجشـــنبه بیســـت و یکم اردیبهشت ماه 
در مراســـم افتتـــاح بخـــش بین‌الملـــل 
سی‌ و چهارمین نمایشـــگاه کتاب تهران 
حضور یافت و غرفه کشور تاجیکستان را 
به‌عنوان میهمان ویژه این دوره از جشـــنواره به‌صورت رســـمی افتتاح کرد. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســـامی همچنین روز جمعه در سفری چند ساعته به قشم رفت و درباره تبدیل 

ایـــن منطقه به قطـــب فرهنگی خلیـــج فارس در حـــوزه بین‌الملل ســـخن گفت.

روابط عمیق فرهنگی ایران و 
تاجیکستان

بین‌الملـــل  بخـــش  افتتـــاح  آییـــن 

ه  یشـــگا نما ه  ر و د مین  ر ســـی‌و‌چها
بین‌المللـــی کتـــاب تهـــران و غرفـــه 
کشور تاجیکســـتان به‌عنوان میهمان 

ویژه نمایشگاه با حضور محمدمهدی 
اســـماعیلی، وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی و زلفیـــه دولـــت‌زاده، وزیـــر 
فرهنگ تاجیکستان پنجشنبه بیست 
و یکم اردیبهشـــت در مصـــای تهران 
محل برپایـــی نمایشـــگاه بین‌المللی 

کتـــاب تهـــران برگزار شـــد.
محمـــد مهدی اســـماعیلی بـــا حضور 
در نشســـت »چشـــم‌انداز تعامـــات 
فرهنگـــی ایـــران و تاجیکســـتان« بـــا 
اشاره به اســـتقبال گرم اهالی فرهنگ 
و مخاطبـــان از ســـی و چهارمین دوره 
نمایشـــگاه بین‌المللی کتـــاب تهران، 
گفـــت: »نمایشـــگاه کتـــاب محمـــل 

ارتقای تعاملات و گســـترش مهرورزی 
و دوســـتی میـــان فرهنـــگ به شـــمار 
مـــی‌رود بـــه همیـــن خاطـــر امســـال 
شاهد حضور پرشور ناشـــران خارجی 
یشـــگاه  نما لملـــل  بین‌ا بخـــش  ر  د
بین‌المللی کتـــاب تهران هســـتیم.«
وزیـــر فرهنـــگ حضـــور ویـــژه کشـــور 
نمایشـــگاه کتـــاب  تاجیکســـتان در 
تهـــران را نشـــانه گســـترش روزافزون 
تعاملات فرهنگی ایران و تاجیکستان 
دانســـت و گفـــت: »پیوندهای تاریخی 
و فرهنـــگ مشـــترک عمیـــق میان دو 
کشـــور زمینه فعالیت اهالی فرهنگ و 
هنر در دو کشـــور را فراهم کرده است 

ندا سیجانی
روزنامه نگار
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خـــدا... اگـــر خـــدا بخواهـــد... هر چند 
تیغش به بدن ســـرطانی دســـت‌اندازی 
می‌کنـــد و قلمـــش داروهای ســـخت را 
مجـــوز می‌دهد. خلاصه اینکه ســـرطان 
همزاد مرگ اســـت؛ مرگی زمان‌دار. مثل 
بمب ســـاعتی. زمان می‌گـــذرد، دکتر کار 
خودش را می‌کند و سرطان کار خودش 
را. بگذریم حرف مسعود بود. متأسفانه 
مســـعود نپیچانده بود، مریضی راســـت 
بـــود و ســـخت، خیلـــی ســـخت. وقتی 
رفقای مشـــترک خـــرده اطلاعات‌شـــان 
را دادنـــد، بـــا چیزهایـــی که از ســـرطان 
می‌دانســـتم، ته دلم خالی شـــد. همان 
موقع فهمیدم مســـعود زمان کمی دارد، 
زمـــان کم و ســـخت. راســـتش این خبر 
مثـــل آب روی آتش، همـــه دل‌چرکینی 
گذشـــته را محو کرد. در همان نمایشگاه 
زنگش زدم و حالش را پرســـیدم. بعدتر 
هم چند بـــاری بهش ســـر زدم. البته نه 
مثل بعضـــی از رفقایـــش زیـــاد. من دل 
دیدنش را نداشـــتم. مسعود بیمار شده 

بـــود، بیمـــاری متفـــاوت، عجیـــب مورد 
توجه دیگـــران قرار گرفته بـــود ولی این 
بار این توجه‌ها برایش جـــذاب نبود، نه 
به خاطر بیماری، بـــه خاطر مر‌گ‌آگاهی.
حُســـن ختـــام ایـــن نشســـت روایـــت 
و دوســـت  غلامرضـــا طریقـــی شـــاعر 
مرحوم مســـعود دیانی بود کـــه با عنوان 
»سلام بر مســـعود عزیز« صورت گرفت: 
تصویـــر جوان تـــو را کـــه ســـال‌ها پیش 
در مشـــهد آمـــدی ســـراغ مـــن و گفتی: 
»ســـام بر جناب آقای طریقی شـــاعر!« 
بعد نشســـتی کنارم و با ذوق خواســـتی 
شـــعر بخوانـــم و تأکیـــد کـــردی شـــعر 
عاشـــقانه بخوانم. از خـــدا که هیچ‌وقت 
پنهـــان نبـــود، از تو هم که حـــالا رفته‌ای 
جایی بیـــرون از دایـــره محدودیت‌های 
بشـــری پنهان نیســـت کـــه من بـــا اکراه 
قبول کـــردم. در دلـــم گفتم بـــرای تو با 
این لبـــاس چطور باید شـــعر عاشـــقانه 
بخوانـــم؟ بعـــد کـــه بیت‌هـــا را از حفظ 
زمزمه کردی، فهمیدم اشـــتباه کرده‌ام. 


